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خوب
        ‌ببينيم

انشای زیبایی نوشته بود، ولی از این کار 
امتناع می‌کرد.

یکی از دوســتانش گفت: »خانم، آرمان 
هیچ‌وقت جلوی کلاس نمی‌رود که انشــا 
بخواند.« گفتم: »اشکالی ندارد، همان ‌جا 
که نشستی بخوان.« او هم انشایش را نه 
با صدای بلند، بلکه آرام و آهسته خواند و 
بچه‌ها طبق معمول برای او هم کف زدند. 
معلم کلاس با اشــاره به اینکه مشــکل 
ایــن دانش‌آموز فقط به امســال مربوط 
نمی‌شــود، از من خواست تا با کمک هم 

آن‌ را حل کنیم.
آرمان تنها فرزنــد خانواده بود و مادرش 
بیشــتر از خودش نســبت به کارهای او 
احساس مســئولیت می‌کرد و به او کمتر 
مســئولیت می‌داد. متوجه شدم به رایانه 
علاقه‌ی شــدیدی دارد. به همین علت، 
رایانه‌ی  از معلمش خواستم مســئولیت 

کلاس را به او بدهد.

آرمان دانش‌آموز پایه‌ی ششــم بود و من 
نمی‌خواستم این مشکل به دوره‌ي بالاتر 
کشیده شــود. بعد از چند روز، با مدرسه 
تماس گرفتــم و از معلــم جویای حال 
اين دانش‌آموز شــدم. به نظر می‌رســید 
مســئولیت‌دادن هم در رفع مشــکل او 
تأثیر زیادی نداشت. به مطالعه و تحقیق 
پرداختــم، تــا اینکه در مجله‌ی رشــد 
آموزش ابتدایــی )دی1393، ش 4: ۲( 
جمله‌ی »من هم آموزگار شدم!« توجهم 

را جلب کرد.
با خودم فکر کــردم این مطلب می‌تواند 
راهنمــای خوبی برای حل  اين مشــکل 
باشد. هفته‌ی بعد با شوق فراوان به همان 
مدرســه رفتم و از معلم کلاس ششــم 
خواســتم اداره‌ی کلاس را به‌عهده‌ی من 
بگذارد. معلــم با روي باز پذيرفت. گفتم: 

 
سیده ثریا آقاپورحسینیک جور

راهبر آموزشی، نوشهر

اوایل ســال تحصیلی بــود. در بازدید از 
مدرســه‌ای، به دانش‌آموزی برخوردم که 
احساس کردم مشکلی دارد. معلم کلاس 
انشایی  بود،  خواســته  دانش‌آموزانش  از 
بنویسند و بعد از تمام‌شدن آن، هر كدام 
جلوی کلاس و روبه‌روی بچه‌ها بایستند 
و انشایشــان را بخواننــد. آرمان با اینکه 

من هم آموزگار شدم
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فریبا مؤیدنیا
 آموزگار 

فرزند کوچک من نورا امســال کلاس‌اولی 
اســت و مــن در حین کمک بــه آموزش 
و یادگیــری درس‌های او، در ایــن دوران 
کرونایی، بــا صفحه‌ي مجــازیِ »آموزش 
زیبانویســی به کودکانِ کلاس‌اولی« آشنا 
شده‌ام. در اين ميان و به‌دنبال تمرین‌هایی 
که در ايــن مدت بــا نورا بــرای آموزش 
خوب‌نویسی داشــته‌ایم، متوجه شدم كه 
حتي من نيز در اين سن‌و‌سال با کمی تلاش 
آگاهانه می‌توانم زیباتر بنویسم.  یادم می‌آید 
زمانی که کلاس‌اولی بودم، دستخطم جزو 
بهترین دستخط‌های کلاسمان بود و اغلب 
به‌خاطرش تشویق می‌شدم. از معلمم آموخته 
بودم که خوش‌خطی یعنی صاف‌نوشتن روی 
خط زمینه، رعایت فاصله‌ی مناســب بین 
کلمات و نداشتن قلم‌خوردگی و رد نازیبای 
پاک‌کن بر نوشته. دستخط من هم همه‌ی 
این ویژگی‌ها را داشت و بنابراین طبیعی بود 
که در عالــم کودکانه‌ی خودم فکر کنم که 
خوش‌خطم. این روال ادامه داشت تا اینکه 
با جهش تحصیلی به‌طور مستقیم از پايه‌ي 
اول به پايه‌ي ســوم رفتم. در پايه‌ي ســوم 
درس خوش‌نویســی داشتیم كه از بدترین 
تجربه‌هــاي همــه‌ی دوران تحصیلم بود. 
هنوز هم فلسفه‌ی آموزاندن خوش‌نویسی 
به بچه‌های هشت‌نه‌ســاله، با آن روش‌های 
ســخت‌گیرانه و با آن ابــزار و ادوات )قلم و 
مرکــب( را متوجه نشــده‌ام. نگرانی زیاد از 
ریختن و پخش‌شدن جوهرِ مرکب روی دفتر 
و لباس، بد و نازیباشدن دستخط و دوباره و 
دوباره نوشتن‌های توأم با ناامیدی و خستگی 
تا مگر یکی بر حســب تصادف کمی خوب 
از آب در بیاید، خاطره‌هــاي آزاردهنده‌اي 
هستند كه هرگز فراموش نمی‌کنم. همان جا 
بود که فهمیدم من نه‌تنها خوش‌خط نیستم، 

بلکه اصلًا استعداد خوش‌خطی هم ندارم. 

کمی که بزرگ‌تر شدم، دستخط خودم را با 
دستخط پدر و مادرم مقایسه کردم. مرحوم 
پدرم زیبا می‌نوشتند، اما دستخط مادرجان 
تعریف چندانی نداشــت. آن موقع به این 
نتیجه رسیدم که دستخط هم مثل رنگ مو 
و چشم ژنتیکی است و چون دستخط من 
به مادرم رفته است، نمی‌توانم برایش کاری 
کنم. تا همین اواخر هم بر همین باور بودم تا 
اینکه به لطف و مدد همراهی با آموزش‌های 
اینترنتی خوب‌نویسی به نورا متوجه شدم که 
آموزش‌ خــوب، هر چند که نابهنگام و دیر 
هم باشد، تا حدودی توانایی غلبه بر عوامل 
قدرتمند وراثت و عادت را دارد. به‌شــخصه 
متأســفم که تابه‌حال عزمــی جدی برای 
یادگیری زیبانویسی نداشته‌ام و بر این باورم 
که زیبانویسیِ معلم، مانند هنرهای دیگر وی، 
به‌مثابه‌ی گل‌آوردن او سر سفره‌ی آموزش به 
فراگیرانش است. درعینِ‌حال، خوشحالم که 
نظام آموزشی فعلی ما تا حدودی دغدغه‌ی 
آموزش زیبانویســی به نوآموزان را دارد. از 
خداوند سپاسگزارم که به‌واسطه‌ی مادری 
بــرای نورا هنوز براي تجربه‌ی بســیاری از 
آموزه‌های شگفت، از جمله همین تجربه‌ي 
یادگیری خوب‌نویســی در این سن‌و‌سال، 
فرصت میی‌ابم. این موضوع برای من یادآور 
بخشی از کتاب خوب»  لحظه‌های حقیقی« 
است که می‌گوید: »حال که فرزند يا فرزنداني 
داريد، از آنان به‌عنوان معلم‌ها و موهبت‌هاي 
زندگي‌تان استقبال كنيد و اجازه دهيد در 
بازگشــت به دنياي معصوميت و شگفتي، 

آن‌ها راهنماي شما باشند.«

»بچه‌هــا دوســت دارید روزي شــاد در 
مدرسه داشته باشــید؟« بچه‌ها با شوقی 
وصف‌ناپذیر به همدیگــر نگاه کردند. در 
حالــی که هیجان خــود را برای این کار 
ابــراز می‌کردند، همه یک‌صــدا گفتند: 

»بله!«
روی تابلــو نوشــتم: »یک روز شــاد، با 
موضوع آموزشــی آزاد«. تصميم گرفتيم 
هر کداممــان در مــورد چیزی صحبت 
کنیم که دوســت داریم. بچه‌ها شــور و 
شــوق زیادی داشــتند. من هم به‌عنوان 
انتهای کلاس نشســتم. قبل  دانش‌آموز 
از آن، موضوع‌ها را دســته‌بندی کردیم و 
قرار شد هر شخص پنج دقیقه در کلاس 
صحبت کند. بیشــتر دانش‌آموزان دختر 
با داســتان‌گویی و اجــرای نمایش، پنج‌ 
دقیقه‌ی خود را ســپری کردند و بیشتر 
دانش‌آموزان پســر در مــورد بازی‌های 
رایانه‌ای و فوتبــال صحبت کردند. نوبت 
به آرمان رسید. موضوعش را که در مورد 
عيب‌ها و مزيت‌هــاي بازی‌های رایانه‌ای 
بود و علاقه‌‌ی زیادی به آن داشت، خیلی 

زیبا و رسا در کلاس ارائه داد.
نتیجه بســیار رضایت‌بخش بود. با معلم 
کلاس قرار گذاشتم با تکرار موضوع‌هاي 
متعدد در هفته‌های پی‌در‌پی و با تشویق 
آرمان به صحبت‌کردن و نوشتن درباره‌ی 
را  مطلب دل‌خــواه خــودش، موقعیتی 
ایجاد کند که تاحدودی از مشــکل این 

دانش‌آموز کاسته شود. 

با دخترم
هم‌كلاسم

�گزيده‌اي از سند برنامه‌ی درسی ملّی�

در فصــل هفتم از ســند تحول 
بنياديــن، هــدف اول بر تـــربيت 
پرورش‌يـافتگاني تأكـيد مي‌كند كه: 
»با درك مفاهيم بهداشت فردي و 
اجتماعي و مسائل زيست‌بوم طبيعي 
و شــهري، به منزله‌ي امانات الهي، 
شايســتگي حفظ و ارتقاي سلامت 
فردي و بهداشت محيطي را كسب 
مي‌كننــد و بــا ورزش و تفريحات 
ســالم فردي و گروهي به نيازهاي 
جســمي و رواني خود و جامعه، بر 
اساس اصول برگرفته از نظام معيار 

اسلامي، پاسخ مي‌دهند.«

�گزيده‌اي از سند برنامه‌ی درسی ملّی�

در سند برنامه‌ي درسي ملي، در حوزه‌ي 
تربيت و يادگيري زبان و ادبيات فارسي، 
درباره‌ي يكي از کارکرد‌هاي اصلی زبان 
ایجاد  برای  است   ابزاری  است:  آمده 
زیبایی هنری که همان ادبیات است. از 
زبان برای هد ف‌های گوناگون استفاده 
می‌شود؛ ... از جمله آشنایی با پیشینه‌ي 
قومی‌  رسوم  و  آداب  حفظ  فرهنگی، 
ایجاد هویت  و  تعلق  احساس  محلی، 
ملی، قدرت بیان عقاید شخصی، دریافت 
ایده‌‌ها و افکار، بیان تخیلات و بدیعه‌گویی، 

و دادن اطلاعات در زمینه‌های گوناگون.


